
نگاه آخر

سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه 
در مصلی تهران و با شعار »برای ایران بخوانیم« افتتاح شد؛ رخدادی که تا شنبه 
2۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و در آن بیش از 2300 ناشر داخلی و 49 
ناشر خارجی حضور دارند. همزمان با بخش فیزیکی به منوال چندسال اخیر، 
بخش مجازی نمایشگاه هم مشــغول به فعالیت است و ناشران بخش مجازی 
می توانند کتاب های منتشرشده در۱0 سال اخیر را به فروش بگذارند؛ عددی که 

البته برای ناشران بخش فیزیکی، 5 سال است. 

نمایشگاهی مثل همیشه؟ �
به ظاهــر همه چیز مثل همیشــه مرتــب و منظم پیش می رود؛ مســئولان 
نمایشــگاه آمارهایی درباره رشد فروش کتاب نسبت به سال گذشته می دهند 
و رســانه ها خبرهایی تصویری از  اســتقبال و حضور مردم مخابره می کنند. با 
این همه نقدهایی نیز در میان اســت؛ از مکان نامناســب برگزاری نمایشــگاه 
در میان ترافیک شــهری تا جانمایی ناعادلانه غرفه ها به نفع ناشران دولتی که 
ازقضا مخاطبان کمتری نیز همیشه داشته اند و حتی گاه در شلوغ ترین دوران 
نمایشگاه در دهه های گذشته نیز، غرفه های آنها کم مخاطب باقی مانده است. بر 
اینها بیفزایید برخی چالش های اجرایی مانند گرمای هوا و تهویه ضعیف، کمبود 
فضا و امکانات رفاهی و  البته این نکته اصلی که این نمایشگاه بین المللی نیست.

خداحافظ کتابفروشی �
جز این ایرادهای مهم اما اغلب تکراری که دیگر برای بســیاری به چیزی عادی 
بدل شــده اســت، دســته ای دیگر از منتقدان اما به خصوص در ســال های اخیر 
تردیدهایی ساختاری نسبت به درستی برگزاری نمایشگاه کتاب به سبک و سیاقی 
که در این دهه ها جریان داشــته، ابراز کرده اند. منتقدان می گویند، این نمایشگاه 
به جای آنکه یک رویداد فرهنگی با هدف دیدار ناشران با نویسندگان و مترجمان و 
آگاهی کتاب خوانان از آخرین تحولات حوزه نشر کتاب و آثار جدید منتشرشده باشد، 
بدل شده به بازاری برای فروش کتاب آن هم به دست ناشران؛ امری که در عمل منجر 
به رکود اقتصاد کتابفروشی ها به ویژه کتابفروشی های کوچکی می شود که معمولًا تا 
چندماه بعد از نمایشگاه، همان فروش نه چندان زیادشان نیز افتی معنادار می کند. 
این بدین معناســت که اگر مسئولان بخواهند این نمایشــگاه را در بهترین حالت 
ممکن خود برگزار کنند، در عمل باید با حرفه ای به نام کتابفروشی خداحافظی کرد؛ 
به خصوص وقتی می دانیم اینک بســیاری از ناشران خود نیز دست به کار شده اند و 
فروش کتاب هایشان با تخفیف های 20 درصدی را که تقریباً همان سود کتابفروش ها 

از قیمت کتاب است، همزمان با نمایشگاه در سطح شهر، آغاز می کنند. 

نمایشگاه را دائمی کنید �
در مقابل این انتقادها البته مدافعان برگزاری نمایشگاه کتاب هم کم نیستند؛ 
به ویژه کسانی که نفس برگزاری چنین رویدادی را موجب علاقه مندی مردم به 
کتاب و کتابخوانی می دانند و معتقدند، چنین رویدادی در جامعه با توجهی که 
رسانه ها بدان مبذول می دارند، موجب می شود جامعه متوجه اهمیت مقوله های  
فرهنگی شود و این در وضعیتی که آمار کتابخوانی در جهان و ایران رو به کاهش 
است و در ایران نســبت به استاندارد کشورهای توسعه یافته نیز پایین تر است، 
غنیمت است و باید هم قدردانش بود، هم حفظش کرد و هم گسترش اش داد. 
بی دلیل نیست که همین چندروز پیش میرجلال الدین کزازی با حضور در مصلی 
تهران از این سخن به میان آورد که اولًا نمایشگاه کتاب به هر شیوه ای که برگزار 
شود، مفید اســت و ثانیاً برای اینکه شایسته نام »نمایشگاه کتاب« باشد، باید 
دائمی و پایدار باشد. از نظر این ادیب شهیر، نمایشگاه نباید تنها چندروز برگزار 
شود، سپس به پایان برسد بلکه هدف اصلی این نمایشگاه ها باید ایجاد تغییرات 

فرهنگی و تأثیرات ماندگار در جامعه باشد.

شلوغی نمایشگاه با تحول فرهنگی فرق دارد �
همانطور که گفته شد از نظر مدافعان برگزاری نمایشگاه به سبک فعلی، شلوغی 
نمایشــگاه و ترافیک خیابان های اطراف آن هم حتی بار فرهنگی مثبتی دارد و به 

افراد بی علاقه به کتاب نیز گوشــزد می کند که رخدادی مهم در حال وقوع است. 
همینطور است حضور خانواده ها با فرزندان خردسال و حتی جمع های دوستانه 
که شاید بیشتر از آنکه در پی بازدید از کتاب ها یا خریدی باشند، به نمایشگاه چونان 
تفرجگاهی شهری می نگرند که در آن می توان ساعاتی خوش گذراند. نمایشگاه 
امســال البته ترافیک خیابان های قنبرزاده و بهشتی را چندان متاثر نکرده است. 
نمی دانیم این را باید پای حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی در طول این خیابان ها 
برای نظم بخشی به عبور و مرور خودروها در ایام نمایشگاه گذاشت یا آنطور که برخی 
تصاویر و گزارش ها حکایت می کنند، ناشی از کاهش استقبال عمومی از نمایشگاه 
و خلوتی غیرقابل انکار آن. اما به  هر روی از نظر مخالفان برگزاری نمایشگاه کتاب، 

در آن شلوغی های جمعیت نیز نباید دنبال تحول فرهنگی بود. 

خطاهای شناختی که مردم را به نمایشگاه ها می کشاند �
شاید حتی بتوان این فرضیه را آزمود که هجوم مردم به نمایشگاه کتاب نیز 
چیزی اســت شبیه سایر شلوغی های رایج در نمایشگاه های عمومی و منبعث 
از خطاهای شــناختی که در چنین مواقعی مردم را به سرک کشیدن به چنین 
تجمع هایی ترغیب می کند. مهمترین این خطاهای شناختی را می توان چنین 
 ـخطای ترس از دســت دادن و اینکه افراد نگران هســتند که با  خلاصه کرد: ۱
حضور نداشــتن یا خریدنکردن، کالا یا فرصتی ارزشــمند را از دست می دهند 
 ـخطــای تقلید اجتماعــی و اینکه با دیدن جمعیت زیاد افــراد باور می کنند  2
 ـخطای کمیابــی که با اعطای  که نمایشــگاهی فوق العاده در جریان اســت 3
تخفیف های ویژه، افراد را به لزوم اســتفاده سریع تر از این فرصت سوق می دهد  
 ـخطای عادت که مطابق آن برای برخی حضور سالانه در چنین نمایشگاهی  4
 ـخطای تایید که براساس آن حضور برندهای  به یک امر روتین بدل شده است 5 

معتبر یا چهره های شناخته شده، افراد را به حضور و خرید ترغیب می کند. 
بگذاریــد از همین آخری مثالی بزنیم. در نمایشــگاه امســال حضور عادل 
فردوســی پور به کشیده شــدن صفی طولانی انجامید از طرفداران این مجری 
محبــوب که البته چندین ترجمه نیز از او در بازار کتاب موجود اســت و همگی 
نیز آثاری پرفروش بوده اند. این استقبال مردمی اما از نظر برخی، نشانه تحولی 
فرهنگی نیست. برای نمونه فردی علیخواه، جامعه شناس در صفحه اینستاگرام 
خود در این باره نوشت: »فرض کنید به جای کتاب، کالای دیگری روی میز قرار 
می گرفت و عادل فردوســی پور آن را تبلیغ می کرد. آیا این صف دوباره تشکیل 
می شــد؟ اطمینان دارم که می شد... اگر کسی بیاید و اعلام کند، اصلًا کتابی 
وجود ندارد یا کتاب تمام شد؛ مبلغی پرداخت کنید تا بتوانید وارد سالن شوید 
و عــادل را ببینید، چند درصد به خاطر تمام شــدن کتاب، صف را ترک خواهند 
کــرد؟« علیخــواه در ادامه متــن اش نیز نقدی به همین صف ها و شــلوغی ها 
می کند: »در کل از نظر اجتماعی به این صف ها خوشبین نیستم و آن را نشانه 
توســعۀ فرهنگی و ارزشــمندی کتاب نمی دانم. من اساساً بسیار شک دارم که 
کتاب های امضاءشــده سلبریتی ها خوانده بشــوند.« او درنهایت متن اش را با 
مقایسه ای معنادار به پایان می رساند: »من تصویر صف ژاپنی ها برای خرید آثار 
هاروکی موراکامی را تحسین برانگیز می دانم، حال چه او در کتابفروشی حضور 
داشته باشد، چه نداشته باشد و غالباً حضور ندارد. شغل او نویسندگی است و 

خوانندگان، او و حتی امضایش را فقط به خاطر آنچه نوشته، دوست دارند.«

کو نویسندگان؟ �
آنچه علیخواه از سلبریتی زده شــدن عرصه های فرهنگی می گوید، نقدی 
اســت که سال هاست بســیاری از دیگر منتقدان نمایشــگاه کتاب بدان اشاره 
می کنند و شــاید بشود شاه بیت آنها را این دانست: در نمایشگاه چندان جایی 
برای نویســنده ها نیست و فرصت های ارتباط میان نویســندگان و خوانندگان 
محدود اســت. دو دهه پیش البته چنین نبود. وقتی نمایشــگاه مطبوعات نیز 
همراه نمایشگاه کتاب برگزار می شد، گفت وگو با چهره های سیاسی و فرهنگی 
و برگزاری نشســت های تخصصــی در کنار تعاملات فرهنگــی، جلوه ای دیگر 
داشت. اینک اما راهروهای خلوت نمایشگاه های کتاب و مطبوعات هردو یا اینکه 
هرطرف سر بگردانی، اثری از نویسندگان بزرگ نمی بینی، شاید نشانه ای باشد 
از اینکه انگار این نمایشــگاه به گاه نیست، به ویژه در روزگاری که در عصر گرانی 
روزافزون کتاب ها و تیراژهای 300 نسخه ای،  دسترسی به کتاب در مواقعی بسیار 
سهل تر و حتی به صورت قسطی ممکن شده و البته اهالی کتاب می گویند با این 
همه سهولت ها، رونق از روی فرهنگ رخت بر بسته است و ناشران دارند با سیلی 

صورت خودشان را سرخ نگاه می دارند.

 برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به منوال گذشته
همچنان اهمیتی و فایده ای دارد؟

این نمایشگاه به گاه نیست
کتابخانه

قربانیان یک تبعیض ظالمانه
 ـآمریکایی  ناتان ترال، یک روزنامه نگار یهودی 
است. کسی که در بیرون از دیوار جدایی یا دیوار 
آپارتاید در سرزمین های اشغالی زندگی می کند 
و در این کتاب از تراژدی ساکنین فلسطینی که 
در پشــت این دیوار هستند، می نویسد. کتاب 
»یک روز از زندگی عابد سلامه« در 234 صفحه 
و بــا قیمــت 340 هزارتومان در ایــران ترجمه 
شــده. ترال، جایــزه ی پولیتزر ســال 2024 را 
برای این کتاب دریافت کرد. این کتاب منتخب 
منتقــدان کتاب نیویورک تایمز بود و نشــریات 
نیویورکر، تایم اکونومیست و ۱5 نشریه دیگر آن 
را به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب کردند. 
در مقدمه این کتاب آمده: »میلاد سلامه، پسر 
پنج ساله  موطلایی و شیرین زبان، مثل بیشتر 
بچه های هم  سن  وسال خود عاشق شخصیت کارتونی »باب اسفنجی« است. 
قرار اســت با دوستانش از طرف مدرســه به اردوی یک روزه ای برود که بر سَردرِ 
محل اردو، مجسمه ی بزرگ باب اسفنجی از آن ها استقبال می کند. اتوبوس شان 
دچار حادثه می شود و هیچ یک از بچه ها به اردو نمی رسند. امکانات این کودکان 
در منطقه ای محصور با دیوار، با امکانات کودکانی که در آن ســوی دیوار زندگی 

می کنند، به کلی متفاوت است. اما هر دو گروه زاده ی بیت المقدس هستند.«

یک روز از زندگی عابد 
سلامه

نویسنده: ناتان ترال
مترجم: ماه فرید 

منصوریان، ناهید 
صفایی

انتشارات: چشمه 

تاریخ

افتتاح کارخانه ایران ناسیونال
 ،۱346 اردیبهشــت ماه   24
»ایران  خودروســازی  کارخانه 
ناسیونال« افتتاح شد. شرکت 
ایران ناسیونال یا ایران خودروی 
امروز، البته ۱2 مهرماه ســال 
۱34۱ بــا هدف مونتاژ و تولید 
انواع خودرو به دســت خانواده 

خیامی )علی اکبر، محمود، احمد و مرضیه خیامی( و زهرا سیدی رشتی 
در خیابان اکباتان تهران تأســیس شد و از 2۸ اسفندماه سال ۱342 نیز 
تولید اتوبوس را آغاز کرد. پیکان نخستین خودرویی بود که ایران ناسیونال 
به عنوان خــودروی ملی وارد بــازار کرد. این اتومبیــل به صورت مونتاژی 
تولید و پیشــران و گیربکس آن از خارج وارد می شــد. در فاصله ۱۱ سال 
تــا انقلاب 5۷ مدل های مختلفی از پیکان )کار، لوکس، جوانان( در کنار 
استیشن، وانت، اتوبوس، مینی بوس و آمبولانس تولید شد و رکورد تولید 
پیکان در سال 56 به حدود 9۸ هزار دستگاه پیکان رسید. از سال ۱352 
ایران ناســیونال به دنبال خودکفایی و تولید داخلی قطعات رفت و از سال 
۱353 نیز این شرکت تصمیم گرفت پژو تولید کند؛ امری که مقدمات آن 
در اوایل ســال ۱35۷ فراهم شد. با وقوع انقلاب اما این طرح اجرا نشد، 

شرکت زیرمجموعه سازمان صنایع ملی قرار گرفت و ملی اعلام شد.

 چهره

سالمرگ پژوهشگر ادبیات
زمانی که محمدعلــی فروغی در حال گردآوری و تصحیح کلیات ســعدی 
بود، شاعر و پژوهشگری جوان را به عنوان دستیار در کنار خود داشت به نام 
حبیب یغمایی. او در ســال ۱2۸0 در روستای خور از توابع اصفهان به دنیا 
آمد و برای ادامه تحصیل به مدرســه آلیانس تهــران و بعد دارالمعلین رفت. 
پس از پایان تحصیلاتش به عنوان معلم در دارالفنون مشغول تدریس شد و 
همزمان در تألیف کتب درسی هم همکاری می کرد. حبیب یغمایی از سال 
۱3۱2 تا ۱32۱ در کنار فروغی به پژوهش و تصحیح آثار ادیبان بزرگ ایرانی 
مشــغول بود. پس از ۱32۷ همه یغمایی را با مجله مشهور او یعنی »یغما« 
می شــناختند. مجله ای ادبی، تاریخی و تحقیقی که چهره های مهم ادبی 
آن دوران مانند مجتبی مینویی و جلال الدین همایی با او 
همکاری داشتند. این مجله تا ۱35۷ منتشر می شد و 
یکی از گنجینه های پژوهشی ادبی آن دوران محسوب 
می شــود. علاوه بر این، یغمایی در شعر هم دستی 
داشــت و یکی از مشهورترین یادگارهایش 
بــرای دانش آموزان ایرانی، شــعر »زاغ و 
روباه« در کتاب فارســی است. حبیب 
اردیبهشــت ماه    24 در  یغمایــی 

۱363 درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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سیاحت غرب

من از سفر کردن لذت می برم. چه به مقاصدی 
کــه جاذبه های طبیعی داشــته باشــد و چه 1

شــهرهایی با قدمت زیاد و قصه هــای جالب و بناهای 
تاریخی. تنها مقاصدی که برایم جالب نیستند، شهرهای 
جدید و خیلی مدرن بدون تاریخ و قصه اند. سال ها بود 
دلم می خواست به یک جایی در غرب ایران سفر کنم. 
کرمانشاه یا ایلام یا کردستان. امسال بالاخره موفق شدم 
کرمانشــاه را ببینم. مقصدی که هم تاریخ و قصه های 
بسیار داشت، هم به لحاظ طبیعت حیرت انگیز است. 
اما شبیه سفر دو سال پیشم به اهواز، آبادان و خرمشهر 
چیزهای زیادی هم تکانم داد. اول اینکه در سفرهایم به 
نقاط مختلف ایران متوجه شــده ام حقیقتاً به جز چند 
شهر بزرگ مثل تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و 
حالا شهرهای شمالی که اتفاقاً به واسطه ی توریست  از 
بقیه ی شهرها گاهی توسعه پیدا کرده اند، بقیه شهرها و 
روستاها با بی مهری مواجهند. به خصوص جنوب و غرب 
که به خاطر ســال های جنگ بســیار مدیون آن خطه و 
مردمانش هستیم، به شــکل غریبی فراموش شده اند. 
حتی آســفالت خیابان ها هم در حد یک مرکز اســتان 
نیست. در روســتاها، زباله ها هر دوهفته یک بار جمع 
می شوند. تازه نه روستاهای صعب العبور. کرمانشاه که 
می تواند به واسطه ی بیستون، طاق بستان و طبیعت اش 
میزبان توریست های خارجی باشد که حداقل در استان 
هزینه کنند، حالا حتی برای مردم خودش هم امکانات 

کافی ندارد. 
از هــوای آلوده و گردوغبار هم کــه نگویم. یک بار 
دیگر انگار کرمانشــاه وارد جنگ شده. تمام روزهای 
ســفر، اشــعه ی ماورای بنفش )عامــل بیماری های 
بســیار( در وضعیت خطرنــاک بود و آلودگی ناشــی 
از گردوغبــار راه نفس را بســته بود. مردم کرمانشــاه 
و  مهربــان  و  مهمان نوازنــد  شــرایطی  چنیــن  در 
دوست داشتنی. اینکه در محرومیت بتوانی آدم خوبی 

باشی، فضیلت بزرگتری است.
وقتی به زندگی روزمره ی مردم بی توجهی می شود، 
گفتن اینکه مرمت کتیبه داریوش در بیستون چرا پیش 
نمی رود و میراث فرهنگی چرا نسبت به خانه های تاریخی 
بی توجه است، دیگر لوس بازی محسوب می شود. آقای 
پزشــکیان دائم می گوید، مــردم پــای کار بیایند کارها 
درســت می شــود. می خواهم بگویم اتفاقاً تا همین جا 
هم اگر چیزی پیش رفته، چون مردم خودشان پای کار 
بوده اند. مثل آن آقای حراست در تکیه ی معاون الملک 
که درباره ی همنشینی کاشی ها با قصه های مختلف بی  
چشمداشت توضیح داد یا آن جزء کافه کوچک محشر 
که جزء معدود چیزهایی بود که مرتبط با جهان بیرون در 
کرمانشاه دیدم و محل تبادل فکر، موسیقی و ایده به نظر 
می رسید. به نظرم وقتش رسیده که مسئولان هم پای کار 

بیایند. ما کمی خسته شده ایم!
 به نظرم بعد از مدت ها می شود درباره ی اکران 

ســینمای ایــران صحبــت کــرد. دوتــا فیلم 2
اجتماعی خوب روی پرده داریم: »رها« فیلم اول حسام 
فرهمند که با حمایت و بازی شهاب حسینی ساخته شده 
و »زیبا صدایم کن« رســول صدرعاملی که امین حیایی 
ستاره ی آن اســت و یادآور دوران اوج صدرعاملی که به 
ســینمای ایران، پــگاه آهنگرانی و ترانه علیدوســتی را 
معرفی کرده بــود. فیلم مجیدرضا مصطفــوی را هنوز 
ندیده ام. »بی سروصدا« که بی سروصدا هم اکران شده و 
عجیب است؛ چون خود بازی پیمان معادی در نقش اول 
یک فیلم باید سروصدا ایجاد کند. فیلم به دلایلی که ما 
آخر نفهمیدیم چه بود، در جشنواره نمایش نداشت. اما 
خدا را شــکر گویا کش وقوس هایش بالاخره تمام شد و 
توانسته به اکران برسد. شنیده ها می گویند، این یکی هم 
فیلم خوبی است. هنوز ندیدمش اما به هرحال همین که 
بالاخره اکرانی داریم که ســه فیلم درام با گروه بازیگری 
درست و حسابی و داستان های کنجکاوی برانگیز روی 
پرده رفته اند و حداقل دوتایی که دیده ام کیفیت خوبی 

هم دارند، جزو اتفاقات چندسال اخیر است. 
اما یــک نکتــه دربــاره ی »رهــا« بگویم. دوســت 
مستندســازی دارم که از کودکی لنــدن زندگی کرده و 
برای ســال مادرش آمده بود ایران. خاطره ای از سینما 
رفتن در ایران نداشت و دیدم فیلم »رها« آبرومند است. 
داستان دختری که برای لپ تاپ تا دم مرگ می رود برای 
ما دیگر عادی شــده اما رفیقم در طــول فیلم، حالش 
خراب شــده بود و بعد از تماشای آن دلش می خواست 
خیالــش را راحت کنم که این ها ســیاه نمایی اســت. 
متاســفانه نتوانستم خوشــحالش کنم. لپ تاپ خودم 
یک مــاه قبل ترش ســوخته بود و به خاطــر خرید یک 
لپ تــاپ جدید کلی قــرض و اعصاب خردی داشــتم. 
خواســتم ببینید که آنچه برای ما خاطره است از نگاه 
آدم هایــی با زندگــی معمولی در بقیــه ی نقاط جهان، 

تاب آوری زیادی می طلبد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

روزنامه نگار
صوفیا نصرالهی


